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 بسم الله الرحمن الرحیم

 

 تدبر در قرآن 

 سوره مبارکه نوح

 استاد ضرابی  

 62/8/5045جلسه دوم 

 

ا أرَْسَلْنَا نُوحًا إلِىَٰ قَوْمِهِ أنَْ أنَْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أنَْ يَأتِْيَهُمْ عَذَابٌ ألَِيمٌ »آیات شریفه : ﴾ قَالَ يَا قَوْمِ 6﴿  «إنِه

َ وَاتهقوُهُ وَأطَِيعُونِ ﴿4إنِِّي لكَُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿ رْكُمْ إلِىَٰ أجََلٍ ﴾ يَغْفِرْ لكَُمْ مِنْ ذُنُوبكُِمْ وَيُ 3﴾ أنَِ اعْبُدُوا اللَّه ؤَخِّ

ى رُ   مُسَمًّ ِ إذَِا جَاءَ لَا يُؤَخه ما نوح را به سوی قومش فرستاديم که قوم  -﴾٤لوَْ كُنْتُمْ تَعْلمَُونَ ﴿ إنِه أجََلَ اللَّه

(گفت: ای قوم من! همانا من شما را بيم 6خود را پيش از آنکه عذابی دردناک به آنان رسد، بيم ده. )

( تا خدا 3( که خدا را بپرستيد و از او پروا کنيد و از من اطاعت نماييد، )4کارم، )دهنده ای آش

گناهانتان را بيامرزد و شما را تا زمانی معين مهلت دهد. اگر آگاهی داشته باشيد ]توجه خواهيد کرد 

 «(2که[ بی ترديد هنگامی که اجل خدايی فرا رسد، تأخير نخواهد داشت. )

 

  نتایج و ثمرات تنذیر و تبشیر در دنیا و آخرت ! عنوان: 

ا أرَْسَلْنَا نُوحًا إلِىَٰ قَوْمِهِ أنَْ أنَْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أنَْ يَأتِْيَهُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ »  ما نوح را به سوی قومش   -إنِه

 «. فرستاديم که قوم خود را پيش از آنکه عذابی دردناک به آنان رسد، بيم ده

بشارت و انذار پيامبران)عليهم السلام( افزون بر آگاه نمودن مردم از پاداش و کيفر اعمالشان، جنبه 

گردد؛ زيرا آنکه  تشويق و پرهيز دادن دارد که موجب شوق به پاداش الهی و انزجار از جزای او می

ا جذب و زيان داند در صورت پيروی از انذار و تبشير فرستادگان الهی، سودی عظيم ر آگاه شد می

تواند در تسلط بر رفتار خود موفق  کند، در نتيجه به نحو چشمگيری می بزرگی را از خود دفع می

های آشکار و نهان دين معتقدند  با شنيدن انذار و  به اين ترتيب مؤمنان راستين که به جنبه باشد؛

کنند،  ندگی خود مشاهده میهای عينی که در ز تشويق نبوی و مواجهه با پيروان ايشان و ديدن نمونه

 بيشتر و پايدارتری خواهند داشت.  برای پايبندی به اين دستورها انگيزه
 تو در راه بمير یچون طالب منزل   دل و آگاه بمير یا یآگاه بز

 خواه بزی خواه بمير یزينسان كه توي             ورنه یعشقست بسان زندگان

 

برخيز و مردم -يا أيها المدثر* قم فأنذر»امي اسلام)ص( فرمود: در آغاز رسالت خداوند به پيامبر گر 

   (4-6)مدّثّر/ «را از قيامت بترسان.

را انجام خواهد داد. اما با  یآنها هر كار یارضا یچون انسان طبعاً به غرائز بسيار مايل بوده و برا

 انذار و تبشير تو خود را در برابر عقايد و اعمال و اقوالش مسئول ديده، تأمل بيشتری خواهد كرد.

هميشه به ياد خدا باشد، هرگز خود را  یقيامت است. اگر كس یچرا که مهمترين عامل گناه، فراموش

) كه در حقيقت ظهور باطن همين اعمال است(، با کند، زيرا توجه و اعتقاد به كيفر به گناه آلوده نمی

شوند، با اين حال چرا برخی از ما وقتی از گناهانمان دست  ارتکاب گناه با هم در يک جا جمع نمی

کشيم که ديگر قادر به انجام آن نباشيم؟! آيا تنها وجود نيرويی را که جلوی ما را بگيرد قبول  می

ُ بمَِا نَقُولُ..»  گويند: داريم؟! مانند کسانی که می بُنَا اللَّه گويند: )اگر اين  و پيش خود می - لوَْلَا يُعَذِّ

کند؟!  کنيم ما را عذاب نمی شخص رسول خداست( چرا خدا بر اين سلام )تمسخر آميزی( که به او می

لَيْکمُْ عَذاباً مِنْ فَوْقِکمُْ أوَْ أنَْ يَبْعَثَ عَ   قلُْ هُوَ الْقادِرُ عَلى »خداوند در پاسخ آنها فرموده است:  ( 8)مجادله/«

فُ الْْياتِ لعََله   -هُمْ يَفْقَهُونَ مِنْ تَحْتِ أرَْجُلکِمُْ أوَْ يَلْبِسَکمُْ شِيَعاً وَ يُذيقَ بَعْضَکمُْ بَأسَْ بَعْضٍ انْظُرْ کَيْفَ نُصَرِّ
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فرو ريزد ( يا از بگو: او تواناست که بر شما عذابی از بالای سرتان ) چون سنگ و صاعقه و سجّيل 

زير پاهايتان ) مانند زلزله و خسف ( برانگيزد ) يا طبقه ستمگر بالا را بر پايين تران مسلط ، يا طبقه 

پايين را عليه طبقه بالا منفجر سازد ( يا شما را گروه گروه به جان هم اندازد و عذاب برخی از شما 

گوناگون ) توحيد و عظمت خود ( را  را به برخی بچشاند. بنگر چگونه ما آيات و نشانه های

ولی هدايت يافتن يا گمراه شدن مردم به عوامل ديگری وابسته   (۲5)انعام/ «آوريم ، شايد بفهمند. می

 .است

ا أرَْسَلْنَا نُوحًا إلِىَٰ قَوْمِهِ أنَْ أنَْذِرْ قَوْمَكَ »  عدم ذکر بشارت در اين آيه برای آن است که مقام،  ...«إنِه

ا أرَْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا »همواره ذکر گرديده :  مقام انذار است و بشارت در جايی که مناسب بوده،  إنِه

ترين  رو نزديک ازاين (28م/)انعا؛ «وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَليِنَ إلِاه مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ »و يا  (42)فاطر/ «وَنَذِيرًا 

راه مناسب آن است که ابتدا مشرکان و معصيت کاران با انذار بيدار و به سوی حق هدايت شوند؛ 

هدف اساسی از انذار آن است که هدايت يافته، سعادت ابدی را از دست ندهند اما چنانچه کوتاهی 

شته، حجّت خداوند، بر آنان تمام کردند يا دچار انکار و لجاجت شدند ديگر حجّتی بر خداوند ندا

ُ عَزِيزًا»گردد: سُلِ وَكَانَ اللَّه ةٌ بَعْدَ الرُّ ِ حُجه ؛ «حَكِيمًا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلاه يَكُونَ للِنهاسِ عَلىَ اللَّه

نگويند: و ديگر اينکه اگر بلا و عذابی به موجب کردار زشت خودشان به آنها رسيد ( 6۲5)نساء/

 »پروردگارا، چرا برای ما رسولی نفرستادی تا آيات تو را پيروی کنيم و از اهل ايمان شويم؟:

بِعَ آيَاتكَِ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  نَا لوَْلَا أرَْسَلْتَ إلَِيْنَا رَسُولًا فَنَته همچنين ( 2۲)قصص/ ؛ «لِتُنْذِرَ... فَيَقوُلوُا رَبه

يَا أهَْلَ الْكِتَابِ... »ای برانگيخته نگرديد: يشين نگويند برای ما بشارت و بيم دهندهپيروان کتب آسمانی پ

، بر اين اساس خداوند هرگز (62)مائده/ ؛ «أنَْ تَقوُلوُا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ 

وَمَا أهَْلكَْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إلِاه لهََا »کند: ش عذاب نازل نمیبدون ارائه آگاهی و هشدار لازم بر بندگان خوي

و در روز قيامت برای تقرير و اعتراف گرفتن از جنّ و انس پرسيده ( 418)شعراء/  ؛«مُنْذِرُونَ 

لَمْ يَأتِْكُمْ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْْنِْسِ أَ »شود:آيا فرستادگان الهی درباره چنين روزی هشدارتان نداده بودند: می

ذَا داران جهنّم نيز از دوزخيان همان سؤال  و خزانه (631)انعام/؛ «رُسُلٌ مِنْكُمْ... وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰ

رٌ *قَالوُا كُلهمَا ألُْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَألَهَُمْ خَزَنَتُهَا ألََمْ يَأتْكُِمْ نَذِي» پرسند: را که نشان اتمام حجت است باز می

و به جهنميانی که نجات و بازگشت به دنيا را برای انجام دادن کارهای نيک  (۲6و زمر/  2 8)ملک/ ؛«بَلَىٰ 

شود:آيا در طول عمر شما عوامل آگاهی بخش تحقق نيافت و بيم دهندگان نزد  خواهند پاسخ داده می می

رُ فِي»شما نيامدند: رْكُمْ مَا يَتَذَكه رَ وَجَاءَكُمُ النهذِيرُ أوََلمَْ نُعَمِّ با اينکه انذار برای همگان  (3۲)فاطر/؛ «هِ مَنْ تَذَكه

هُمْ »لازم و سودمند است؛ امّا انذار ، در حق برخی افراد مؤثرتر است مَا تُنْذِرُ الهذِينَ يَخْشَوْنَ رَبه إنِه

لتُِنْذِرَ قَوْمًا مَا أنُْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ »ارد تر د تر، تاثير کم يا به علتّ وجود مانع قوی ( 68)فاطر/؛ «بِالْغَيْبِ 

اگر پيام انذار در شرايط خاصی به برخی انسانها نرسد و حجّت الهی بر آنان تمام  ( ۲)يس/ « غَافِلوُنَ 

ياد شده « مستضعف»گردد؛ از اين افراد در قرآن با عنوان  نگردد، امرشان به خداوند واگذار می

 ( 36)سبأ/« ذينَ اسْتُضْعِفوُا للِهذينَ اسْتَکْبَرُوا... يَقوُلُ اله »است ،

 بشنو اين نکته که خود را ز غم آزاده کنی           خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی

 آخرالامر گل کوزه گران خواهی شد                  حاليا فکر سبو کن که پر از باده کنی

 
  پیام حضرت نوح برای جهانیان ! عنوان: 

َ وَاتهقوُهُ وَأطَِيعُونِ » پيامی که حضرت نوح نبی برای « قَالَ يَا قَوْمِ إنِِّي لكَُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ* أنَِ اعْبُدُوا اللَّه

جهانيان ارسال نموده است، فرار کردن از نفسانيات و تعلق به دنيا و پناه بردن به خداست، در 

ِ إنِِّی لکَمُْ مِنْهُ نَذيرٌ مُبينٌ »خوانيم:  میذاريات  سوره  وا إلِىَ اللَّه  پس به سوى خدا بگريزيد، كه همانا -فَفِرُّ
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در توضيح سخن حضرت نوح نبی   (51)الذاريات/«ای آشکار هستم من از سوى او براى شما ترساننده 

َ »توان به کلام اميرمؤمنان علی)ع( استناد نمود:  )ع( می قُوا اللَّه وا إلِىَفَاته ِ وَ فرُِّ ِ    عِبَادَ اللَّه پس «  اللَّه   مِنَ   اللَّه

يعنی از خشم و  ( 42)نهج البلاغه، خطبه  «اى بندگان خدا! از خدا بترسيد و از خدا، به سوى خدا فرار کنيد.

غضب الهی به سوی رحمت او فرار کنيد. که اين کار با فرار کردن از معصيت و نافرمانی او به 

پذير است. شايد به طور کلی بتوان گفت انذار حضرت  برداری او امکان اطاعت و فرمانسمت 

َ(، انذار از حساب و جزای الهی در روز لقای  نوح)ع( انذار از شرک و دعوت به توحيد)أنَِ اعْبُدُوا اللَّه

قوُهُ( و انذار از مخالفت با دستورات دين و شريعت و مربّی  و معلم آن يعنی خداوند يعنی معاد )وَاته

شماری بر انذار و  باشد، اما به صورت جزئی و تفصيل، بايد گفت ثمرات بی نبوت)وَأطَِيعُونِ( می

لِتُنذِرَ »ها: هدايت و راهيابی به حقيقت دعوت نوح و ديگر رهبران الهی مترتب است که از جمله آن

لتُِنذِرَ قَومًا ما » ، يادآوری حقايق از ياد رفته( 3) سجده/ «قَومًا ما أتََيٰهُم مِن نَذير مِن قَبلکَِ لعََلههُم يَهتَدون

رون فَلوَلا نَفَرَ... ليُِنذِروا قَومَهُم » تقوا و دوری از گناه (2۲)قصص/« اتَهُم مِن نَذير مِن قَبلکَِ لعََلههُم يَتَذَکه

ليُِنذِرَکُم و لِتَتهقوا ولعََلهکمُ »الهی، نيل به رحمت ( 644توبه /  )«اِذا رَجَعوا اِلَيهِم لعََلههُم يَحذَرون

هُ لا اِلهَ اِلاّ انَا فَاتهقون»نگاهداشت حريم الهی(، ۲3)اعراف/ «تُرحَمون اتمام (، 4)نحل/ «انَ انَذِروا انَه

بِعَ ءايتکَِ و نَکونَ مِنَ المُؤ»حجّت نا لوَلا ارَسَلتَ اِليَنا رَسولاً فَنَته و ( 2۲)قصص/  «مِنينلِتُنذِر... فَيَقولوا رَبه

اى براى اجراى تعليم و تربيت و عاملى براى بيرون بردن بندگان از  امور ديگری است که وسيله

توان گفت به طور کلی تشويق، به منظور به حركت انداختن  ها به سوی نور است؛ يا آنکه می ظلمت

ت و ارتکاب جرم و تبهکاری و در مسير رشد بالندگی است و تهديد و انذار، عاملى باز دارنده از غفل

 جنايت است؛ 

 (صلی اللَّ عليه وآله وسلمّ)به نقل از رسول خدا  (عليه السلام)امام رضا:« يَغْفِرْ لكَُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ ... »

روايت کرده که فرمودند: کسی که خداوند به او نعمتی عطا فرمود حمد خدا را بجای آورد و کسی 

لاحول و  »روزی اش سخت می رسد استغفار به درگاه خدا کند و کسی که چيزی او را غمگين کند 

محمد  (356)عيون الاخبار الرضا،صگويد. توبه هنگام مرگ، ارزشى ندارد« لا قوة الا بالله العلی العظيم

گويد، از حضرت رضا عليه السلام پرسيدم: چرا خدا، فرعون را غرق کرد، با اينکه  همدانى مى

لانهه آمَنَ عند رُؤيَة البَأس، و » ايمان آورد و به توحيد اعتراف کرد؟ آن حضرت در پاسخ فرمود:

ايمان آورد. و ايمان در اين  زيرا فرعون هنگام ديدن عذاب، -الايمانُ عِند رؤيَةِ البَأسِ غَير مَقبُول

امام رضا عليه السلام از پدران بزرگوارخويش روايت  (43ص  ۲)بحارالانوار، ج «هنگام پذيرفته نيست

نُوبِ  رُوا بِالِاسْتِغْفَارِ لَا تَفْضَحَنهکمُْ رَوَائِحُ الذُّ  -فرمود که : اميرالمؤ منين عليه السلام فرموده است : تَعَطه

جهاد با نفس ، شيخ حر  )ر خود را خوش بو کنيد، مبادا بوى بد گناهان شما را رسوا کند.به وسيله استغفا

همچنين ضمن بيان حديث از مقام والای توبه کنندگان نزد خدا پرده برداشته و به نقل ( ۲21عاملى، حديث 

الْمُؤْمِنِ عِنْدَ  از پدر بزرگوارش روايت فرمود که : رسول خدا صلى اللَّ عليه و آله فرموده است : مَثَلُ 

ِ لَْعَْظَمُ مِنْ ذَلکَِ وَ لَيْسَ شَیْءٌ أحََبه  بٍ وَ إنِه الْمُؤْمِنَ عِنْدَ اللَّه ِ تَعَالىَ کَمَثَلِ مَلکٍَ مُقَره ِ تَعَالىَ مِنْ اللَّه  إلَِى اللَّه

ته مقرب است و مؤمن در مثل مؤ من نزد خداوند تعالى همانند فرش -مُؤْمِنٍ تَائِبٍ وَ مُؤْمِنَةٍ تَائِبَةٍ 

پيشگاه خداوند از فرشته مقرب نيز بزرگتر و برتر است و هيچ چيز در نزد خداوند تعالى از مرد و 

   (33ح  42ص  4)عيون أخبار الرضا عليه السلام : ج  «زن با ايمانى که توبه کننده باشند محبوبتر نيست .
 بيمارى من جان تو، بيمارى نيست كه به         لطف كن، لطف و گذر كن به سر بالينم

 هان كه در عشق من و حُسن تو، گفتارى نيست قلم سرخ كشم بر ورق دفتر خويش             
 

رُ لوَْ كُنْتُمْ تَعْلمَُونَ  » ِ إذَِا جَاءَ لَا يُؤَخه ى إنِه أجََلَ اللَّه رْكُمْ إلِىَٰ أجََلٍ مُسَمًّ عليه )امام صادق« ... وَيُؤَخِّ

اجل غير مسمّى ) غير قطعى ( ، موقوف و » در توضيح اجل معلقّ و اجل قطعى فرمودند:  (السلام

معلقّ است و به خواست خدا پس و پيش مى شود .اما اجل مسمّى ) قطعى (، آن است كه از شب قدر 
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چون اجلشان در رسد ، » تا شب قدر سال آينده مقدّر مى فرمايد ؛و اين است سخن خداوند كه : 

 (5/632/3) بحار الْنوار : «از آن پس و پيش نمى افتد . ساعتى 

خداوند بر اساس حکمت و مصلحت افراد عمری و فرصتی برای زندگی در دنيا مقرر فرموده،  

عواملی مانند نيک و بد اعمال انسان در کوتاهی و بلندی آن مؤثر است که از جمله آنها توبه از 

رْكُمْ إلَِىٰ أجََلٍ مُسَمًّى » ه است گناهان است و در آيه شريفه تصريح  شد ...« يَغْفرِْ لكَُمْ مِنْ ذُنُوبكُِمْ وَيُؤَخِّ

گويد: شبى با سعيد بن قيس در صفّين بوديم و هر يك از دو سپاه ، ديگرى را زير  سعيد بن وهب می

م نظر داشت ،تا آن كه امير المؤمنين عليه السلام تشريف آورد و ما به حضور آن حضرت رسيدي

.سعيد بن قيس به ايشان گفت : در اين ساعت شب ، اى امير مؤمنان ! از چيزى نهراسيدى ؟فرمود: 

إنهه ليسَ مِن أحدٍ  ، إلاّ و مَعَه مَلكَانِ مُوَكّلانِ بهِ  ،أنْ يَقعَ في بئرٍ أو تَضُره بهِ دابّةٌ أو  »از چه بهراسم ؟

هيچ انسانى نيست ، مگر آن  -ذا أتى القدَرُ  ، خلهوا بَينَهُ و بَينَهُ . يَتَردّى مِن جبلٍ ؛ حتّى يأتيَهُ القَدَرُ ؛ فإ

كه دو فرشته بر او گماشته اند ،تا در چاهى نيفتد يا جانورى به او گزندى نرساند يا از كوهى سقوط 

)  «نكند ؛ تا آن كه تقديرش فرا رسد ؛ و چون تقديرش فرا رسد ، او را با تقديرش تنها مى گذارند.

 ( 3۲2/4۲لتوحيد : ا
بنابراين هراس نگرانی از مرگ بايد از امور ديگری باشد که در جمله کوتاه و جامعی مولای متقيان 

هُ وَ لَا يَخَافَنه إلِاه ذَنْبَهُ »  چنين فرمود:  نبايد اميدوار باشد هيچ يک از شماها  -لَا يَرْجُوَنه أحََدٌ مِنْكُمْ إلِاه رَبه

)نهج  «و هيچ يک از شماها( نبايد بترسد مگر از گناهانش )از اعمال و کردارش( مگر به پروردگارش

 (۲2حکمت  ،البلاغه
 يكي هر لحظه وان بر حسب ذاتست  سه گونه نوع انسان را مماتست

 دو ديگر زان ممات اختياری است               سيم مردن مر او را اضطراری است
 یاز همه عالم تو دار كه آنرا   یجهان را نيست مرگ اختيار

 حياتا فی حيات یقتل یان ف   يا ثقات یاقتلون یاقتلون

 وصلی الله علی محمد وآله

 


